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  المللبررسي قواعد آمره در معاهدات بين

  
 ٢رقيه قرباني قرخ بلاغ . ١محمد مرشدزاده

  الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيي حقوق بيني كارشناسي ارشد در رشتهآموخته. دانش١

Morshedzaeh@hotmail.com  
  ي علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري دانشگاه پيام نور واحد گيويي كارشناسي در رشتهآموخته. دانش٢

  

  چكيده
اصطلاح ، المللدر حقوق بين. باشدموضوع قاعدة آمره مي، الملليكي از مباحث مهم در عرصة حقوق بين

. تفوق دارند، امري داشته و بر معاهدات و عرف متعارض شود كه خصيصهقاعده آمره به قواعدي گفته مي

در ، الملل عاماي كه در زمان انعقاد با يك قاعده آمره حقوق بينوين معاهده ١٩٦٩ي بر پايه معاهده

اي است كه از سوي جامعه قاعده، الملل عامقاعده آمره حقوق بين، به راستي. باطل است، تعارض باشد

ناپذير) و تنها از اي كه تخلف از آن مجاز شمرده نشده (تخلفبه عنوان قاعده، كلالمللي كشور در بين

پذيرفته و به رسميت شناخته ، تغيير باشدالملل عام با همان ويژگي قابلطريق قاعده بعدي (مؤخر) حقوق بين

ي مرجع المللي دادگسترمجمع عمومي سازمان ملل متحد و ركن قضايي آن يعني ديوان بين. »شده است

المللي دادگستري نيز از هاي خودش و ديوان بينمجمع عمومي از طريق قطعنامه. باشنداعلام قاعده آمره مي

حقوق قراردادي به عنوان بنمايه قاعده آمره . طريق آراءِ خويش نقش مهمي در اعلام قواعد آمره دارند

 . باشندمللي معاصر ميالترين ابزار خلق قواعد در نظام بينالمللي مهممعاهدات بين

  هايكليدي: قواعد آمره، حقوق بينالملل، معاهده، تعهداتهواژ
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       ١٣٩٩،  پاييز  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٢٥٤

 
  مقدمه

باشد و از هاي آن جامعه ميحافظ مصالح و ارزش، نظام حقوقي در كليت آن، در عصر جامعه امروزي

ن كند؛ ولي ايجلوگيري ميهاي اجتماعي از فرو ريختن بنيان، طريق نظم بخشيدن به اعمال و رفتار تابعان

اي كه گونههببسا درجه اهميت آنها نيز يكسان نيست چه، تنها از گوناگوني برخوردارندنه، منافع و مصالح

  . اي را نياز داردحمايت ويژه، هر كدام بر اساس ماهيت و جايگاه خود

طور مانه. ار هستندت بيشتري برخورداين منافع از اهمي، المللييافته و غيرنهادين بيندر جامعه نيمه سازمان

ا با ذشته كشورهشاهد آن هستيم كه در گ، دهدكه سير تحولات تاريخي و بررسي آنها به ما نشان مي

 اشتند كهدود را ختوانايي دستيابي به تمايلات ، تركيب اصل حاكميت و اصل وفاي به عهد در بستر توافق

 گشت؛ ولي بهشدُني مي، الملليبر توسل به زور در روابط بينهاي حقوقي اين امر به دليل نبود محدوديت

حدومرز كشورها ميسر هاي اساسي بر حاكميت بياعمال محدوديت، مجرد ممنوع شدن توسل به زور

تماع شد كه نقطه عطفي براي اج» الملليجامعه بين«سوي  آغازي براي حركت به، همين ممنوعيت. گرديد

  . گرددزماني انگاشته مي المللي در آن محدودةبين

بود نازه قوي ن اندولي اين ممنوعيت و حركت و آغاز هم بسنده نبود زيرا وابستگي متقابل ميان كشورها آ

ناچار براي فائق ها بهولتبه همين دليل د. ها باشدني بر مخاصمات مسلحانه دولتها را زدوده و پاياكه تنش

 . ندقاعدة آمره را گردن نهاد، آمدن به آن

. باشدة آمره ميمبحث قاعد، الملليكي از موضوعات مهم و پر اهميت در عرصة حقوق بين، به راستي

ت ار معاملاالمللي و اعتبنظم و امنيت بين، المللموضوعي كه ارتباط نزديكي با ضمانت اجراي حقوق بين

شوند و الملل شناخته ميم حقوق بينابرتر و عام نظ، قواعد آمره تحت عنوان قواعد بنيادين، المللي داردبين

گيرند و هر الملل در بالا قرار ميمراتب قواعد حقوق بيندربردارنده شماري اصول هستند كه در سلسله

، ز چنين قواعديدر صورت تخلفّ ا. شودمرده ميشاعتبار و باطل قاعدة ديگري كه مغاير با آنها باشد بي

المللي ينبايت قواعد آمره براي اعضاي جامعه بنابراين رع. گرددميالمللي متخلف را موجب مسئوليت بين

الملل اي دارد؛ زيرا كه چنين قواعدي ستون و يا چارچوب اصلي حقوق بينالعادهبيش از پيش اهميت فوق

در . ستندهالملل در رعايت و يا عدم رعايت قواعد آمره متأثر همه تابعان حقوق بين. دهدرا تشكيل مي

هاي شود در غير اين صورت زيان و آسيبمنافع كلي جامعه جهاني تضمين مي، رعايت آنهاصورت 

  . گرددگير همه اعضا ميدامن، برآمده از آن

  

  تعريف قاعده آمره
حفظ حقوق همه مردم جهان چه در گذشته و چه در حال حاضر نياز به مقررات دارد تا بتواند اين نظم 

الملل امنيت و آسايش ملل جهان را المللي و چه در ديگر زمينه هاي بينبينجهاني كه در عرصه معاهدات 

هاي مختلفي را براي شود مگر با ايجاد قواعد آمره كه عدم رعايت آن مجازاتفراهم كنند، محقق نمي
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  ٢٥٥ /    بررسي قواعد آمره در معاهدات بين الملل 

 
متجاوز به آنها در پي داشته باشد(ميركمالي، نورايي، طيبي، ١٣٩٥: ١). در حقوق بينالملل، اصطلاح قاعده 

آمره «حقوق الزامآور در معناي تحتاللفظي» به قواعدي گفته ميشود كه ويژگي دستوري داشته و بر 

  معاهدات و عرف متعارض، برتري دارند(كريدل، ديسنت، ١٣٩١: ٣٩). 

تدريج وارد ههاي حقوقي داخلي و در جوامع داخلي شكل گرفته است و بقاعده آمره در آغاز از طريق نظام

تبار اي از اصول و قواعد است، هر قاعده اعالملل شده است. در هر نظام حقوقي كه مجموعهقوق بيننظام ح

ق مراتب معيني جاي دارد. در حقوگيرد: به اين معني كه هر قاعده در سلسلهخود را از قاعده برتر مي

 گيرديمرا از قاعده برتر  اي مبناي اتبار خودالملل نيز اين نظريه، اهميت فراواني دارد و هر قاعدهبين

نابراين بمره، قواعد برتري هستند كه در بالاي همه قواعد قرار دارند. ). قواعد آ٢٨-٢٨٩: ١٣٩٨(فلسفي، 

مه اعضاي الاجراست؛ زيرا كه بيانگر منفعت مشترك براي جامعه جهاني است و هرعايت آن بر همه لازم

  زاده، ١٣٩٩: ١٩٤). (موسي دشونيالمللي در اين باره ذينفع انگاشته مبين

اي كه در زمان معاهده«دارد: وين در زمينة حقوق معاهدات در تعريف قاعدة آمره مقرر مي ١٩٦٩معاهده 

اعده مه حاضر، قاز نظر عهدنا». الملل عام، در تعارض باشد، باطل استانعقاد با يك قاعده آمره حقوق بين

اي كه المللي كشور در كل، به عنوان قاعدهامه بينكه از سوي ج اي استالملل عام، قاعدهآمره حقوق بين

الملل عام با ناپذير) و تنها از طريق قاعده بعدي (مؤخر) حقوق بينتخلف از آن مجاز شمرده نشده (تخلف

وين  ١٩٦٩كنوانسيون  ٥٣(ماده  »رفته و به رسميت شناخته شده استتغيير باشد، پذيهمان ويژگي قابل

  وق معاهدات). درباره حق

ا قاعده بالملل عام تأسيس شود هر معاهده موجودي كه در تعارض اگر يك قاعده آمرة جديد حقوق بين«

  ). ٦٤(همان كنوانسيون، ماده  »مزبور باشد، باطل و منفسخ است

 الملل است كه كليهقاعده آمره يك قاعده كلي حقوق بين«باشد: صورت زير ميتعريف كلي قاعده آمره به

  ». دانندناپذير و غيرقابل عدول ميآن، آن را تخلف ١كشورها به دليل اعتقاد به الزامي بودن

  

  گيري قواعد آمرهچگونگي شكل
المجموع مرجع اعلام قاعده آمره است. امروزه سازمان ملل متحد نمونه حيثالمللي كشور منجامعه بين

المللي ركن قضايي آن يعني ديوان بين سازمان والمللي است. مجمع عمومي اين آشكار جامعه بين

مومي از طريق ع). مجمع ١٨٤: ١٣٩٩(ضيايي بيگدلي،  باشنددادگستري مرجع اعلام قاعده آمره مي

 المللي دادگستري نيز از طريق آراءِ خويش نقش مهمي در اعلام قواعدهاي خودش و ديوان بينقطعنامه

  آمره دارند. 

  

  

                                                
1. Opinio Juris 
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       ١٣٩٩،  پاييز  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٢٥٦

 
  مصاديق قواعد آمره

ه رسميت المللي پذيرفته و بر حال حاضر اصولي هستند كه به عنوان قواعد آمره به دست جامعه بيند

 كنيم: ترين آنها را بيان ميشناخته شده است كه مهم

 الف) اصل وفاي كه به عهد: 

 ب) اصل حسن نيّت: 

 ج) اصل منع توسل به زور و تحريم جنگ: 

 د) اصل دفاع مشروع: 

 رجمعي: هـ) اصل منع كشتا

 ل) اصل منع بردگي: 

 نژادي: ر) اصل عدم تبعيض

 ها بر تعيين سرنوشت خود: ز) اصل حق ملت

  م) اصل احترام به حاكميت، استقلال و تماميت سرزميني كشورها

  

  الملليجايگاه قواعد آمره بين
اي ضرورتاً نياز بدان نيست باشد آن است كه در ايجاد چنين قاعدهاي كه تذكر آن در اينجا لازم مينكته

اشند، باي ابراز داشته المللي اراده خود را در پذيرش چنين قاعدهكه حتماً تمام كشورهاي عضو جامعه بين

 باشد(زماني،سب كرد، كافي ميمنت المللي كشورهابلكه اكثريتي كه بتوان موضع آنها را ره جامعه بين

٣١٨: ١٣٧٧ .(  

ل كنافع برتر م«توان قائل شد در اين واقعيت نهفته است كه آنها معياري كه براي تشخيص قواعد آمره مي

باشد. با وجود اين معيار مزبور تنها منفعتي كه تخطي از آن جايز نمي» كنندالمللي را حفظ ميجامعه بين

  دهد. مكان مرتبط كردن مفهوم قاعده را با ابعاد اجتماعي به دست ميماهوي است و تنها ا

اند كه با تأييد وجود قواعد آمره از نظم كوشيده ١٩٨٦و  ١٩٦٩هاي وين نيك پيداست كه كنوانسيون

ظر اند معياري روشن براي تشخيص اين قواعد عرضه كنند. به نالمللي خبر دهند ولي نتوانستهعمومي بين

 اي از معيارهاي شكلي و ماهوي بايد در كنار هم قراراي، آميزهراي احراز وجود چنين قاعدهرسد بمي

كند و هم مين ميالمللي را تأهم اثبات اين امر كه اجراي قاعده ادعايي منفعت عام جامعه بين«گيرند، يعني 

  ). ٣١٩آن را منع كرده باشد(همان:  المللي تخطي ازاينكه جامعه بين

كند، ولي اين امر نياز به توضيح ناپذير توصيف مياي تخلفكنوانسيون وين قاعدة آمره را قاعده ٥٣ماده 

باشد. ندارد كه هر قاعده حقوقي ممكن است نقض شود و به راستي به همين خاطر واجد ضمانت اجرا مي

» گرددحاصل ميتفاوت شكلي قواعد آمره با قواعد ديگر در نتايج گوناگوني است كه از چنين تخلفي «

باشد. اين امر بدان معنا است كه نقض يك قاعده غير والا تخطي يكجانبه از هيچ قاعده حقوقي مجاز نمي
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  ٢٥٧ /    بررسي قواعد آمره در معاهدات بين الملل 

 
تواند از عمل آمره براي دولت خاطي در برابر كشور زيانديده ايجاد مسئوليت كرده و دولت خاطي نمي

شود. در حالي قي اثري مترتب نميخلاف خود منتفع گردد، زيرا بر عمل خلاف آن كشور از لحاظ حقو

كه نقض يك قاعده آمره، حتي اگر با توافق دو كشور صورت گيرد، موجب بطلان ذاتي عمل مخالف آن 

اندازي به منافع توده در برابر جامعه گشته و از لحاظ اصولي مسئوليت دولت خاطي را به علت چنگ

  ). ٣٢٠(همان:  دهدالمللي نتيجه ميبين

عد شود معمولاً آنهايي است كه از قواالمللي انگاشته ميعهداتي كه نقض آنها جنايتي بينآشكار است ت

نويس خود طرح پيش ٤٠ماده  ٣الملل در بند گيرد. به همين خاطر كميسيون حقوق بينآمره نشأت مي

امل شت منضرر المللي، واژه دولدر مورد جرم بين«دارد كه: ها مقرر ميالمللي دولتدرباره مسئوليت بين

ها را ناچار به عدم شناسايي وضعيت برآمده از آن دولت ٥٣همچنين در ماده » شود.ها ميتمام ديگر دولت

رده كقعيت جرم به عنوان وضعيتي قانوني و عدم كمك يا مساعدت به كشور مرتكب جرم در حفظ آن مو

 رم همكاريبراي برداشتن آثار آن ج ا يكديگر در اجراي اقدامات مطروحهبها خواسته است كه و از دولت

  ). ٣٢٠(همان:  كنند

كجانبه استقلال ياشعار داشت كه اعلاميه  ٢١٧طي قطعنامه  ١٩٦٥شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 

ق اندازي به اصل حرسد شورا اين اعلاميه را چنگرودزياي جنوبي هيچ اعتبار حقوقي ندارد. به نظر مي

 چنان شدتي يافته است كهنوشت خود محسوب كرده و اين تجاوز را واجد آنها در تعيين سرملت

نيت با تصويب شوراي ام ١٩٩٠اوت  ٩وسيله در پي از اثر انداختن نتايج آن برآمده است. همچنين در بدين

ي بناي حقوقاعلام كرد كه انضمام خاك كويت به عراق به هيچ شكل و تحت هيچ عنوان م ٦٦٢قطعنامه 

  نمايد. الملل كان لم يكن و باطل ميبه اين سبب از نظر اعضاي جامعه بين ندارد و

المللي و نهادهاي تخصصي درخواست نمود كه اين هاي بينها، سازمانرو شورا از تمام دولتاين از

، عيتي باشداي كه به ظاهر متضمن شناسايي چنين وضوضعيت را شناسايي نكنند و از ايجاد هرگونه رابطه

  ). ٣٢١(همان:  داري بورزندخود

  

 موضوعه بودن قاعده آمره

المللي كشورها بايد قواعد آمره كنوانسيون وين حقوق معاهدات با بيان اين نكته كه كل جامع بين ٥٣ماده 

را مورد پذيرش و شناسايي قرار داده باشند هرگونه تلاشي را براي توسل به دكترين حقوق طبيعي به عنوان 

المللي حقوق طبيعي و اصول اخلاق بين«منبع قواعد آمره عقيم نموده و براي نكته مهر تأييد نهاده است كه: 

به » توانند يك منبع شكلي قاعده آمره باشند مگر اينكه در قالب قواعد موضوعه جاي گرفته باشند. نمي

المللي كشورهاست كه تعيين راستي قواعد آمره، قواعدي موضوعه هستند و اين اراده مشترك جامعه بين

اين اراده، هم بايد مثبت اين امر باشد كه «باشند. عده خاص نميكند كشورها مجاز به تخطي از يك قامي

المللي كشورها الملل عام است و هم اينكه قاعده مزبور را جامعه بيناي، يك قاعده حقوق بينچنين قاعده
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ناپذير مورد شناسايي قرار داده است. در اصل در اين مفهوم، قاعده آمره اي تخلفدر كل به عنوان قاعده

  ). ٣٢١-٣٢٢(همان:  ».طلبديت رضايت مضاعفي را مينها

اساسنامه ديوان،  ٣٨الملل مندرج در ماده كس ادعا نكرده است كه فهرست منابع حقوق بينگرچه هيچ

گيري آن جنبه انحصاري دارد، با وجود اين قواعد آمره ماهيتاً و به لحاظ لزوم رضايت مضاعف در شكل

الملل استقلال ذاتي نداشته و از رهگذر ديگر منابع پاي به عرصه وجود بين به عنوان منبع جداگانه حقوق«

اي چني قاعده«آيد. ها بر ميالملل از اراده همسوي دولتاين قواعد همانند ديگر قواعد حقوق بين» .نهندمي

يا اينكه  تر واجد چنين ارزشي نبوده استاي كه پيشتواند حاصل تكامل يك قاعده پيشين باشد، قاعدهمي

اي بوده است.» چون رابطه قواعد آمره و اي باشد كه از آغاز تولدش واجد چنين ويژگيبر عكس قاعده

اصول كلي حقوقي از ابهام فراواني برخوردار است و از طرفي در كنفرانس وين هم در مورد اين امر كه 

قواعد آمره ميتوانند از منابعي بهغيراز حقوق قراردادي و حقوق عرفي نشأت گيرند حمايت اندكي وجود 

داشت، ازاينرو بحث خود را به حقوق قراردادي و حقوق عرفي به عنوان منبع قواعد آمره محدود 

ميكنيم، كما اينكه در ماده ٥٣ كنوانسيون وين پذيرش به جنبه قراردادي و شناسايي به جنبه عرفي قاعده 

  آمره دلالت دارند (همان: ٣٢٢). 

 
  ادي به عنوان منبع قاعده آمرهحقوق قرارد

المللي ينبترين ابزار خلق قواعد در نظام المللي مهمحقوق قراردادي به عنوان منبع قاعده آمره معاهدات بين

اند كه چگونه يك جواب رها كردهوين اين پرسش را بي ١٩٨٦و  ١٩٦٩هاي باشند. كنوانسيونمعاصر مي

توان گفت كه نوانسيون ميكهر دو  ٥٣. با وجود اين، با نگاه به ماده نهدقاعده آمره پاي به عرصه وجود مي

ر دآورد اعمال خواهد شد. پس المللي به عمل ميدر اين مورد معيار پذيرش و شناسايي كه كل جامعه بين

  شود بايد اثبات گردد. اي ميان اكثريتي گسترده از كشورها اعمال ميوهله نخست اين امر كه قاعده

را ذيرش آشكانمايد، زيرا پاثبات عام بودن يك قاعده، در مورد قواعد قراردادي چندان دشوار نميطبعاً 

پذير سادگي امكانآورد كه تعيين حد عموميت آن قاعده بهيك قاعده قراردادي اين مجال را فراهم مي

ويژه المللي بهمعه بيناي است كه بيشتر كشورهاي جايك قاعده قراردادي عام، قاعده«توان گفت: باشد. مي

المللي كه نده بيكشورهايي كه بيشترين نفع را در آن موضوع دارند آن را از رهگذر همكاري در يك معاه

ي يان اعضاي در مبا وجود اين صرف عموميت يك قاعده قرارداد» آن قاعده را در بردارد پذيرفته باشند.

 ). ٣٢٤ه تلقي كنيم، كافي نيست(همان: اي آمرالمللي براي اينكه آن را قاعدهجامعه بين

 
  قاعده آمره و اعمال حقوقي يكجانبه

كنوانسيون وين  ١٨ناپذيري قواعد ملحوظ در ماده اند كه تخلفگونه تحليل كردهبرخي از حقوقدانان اين

تنها نهحقوق معاهدات، ناظر بر معاهدات دو يا چندجانبه است؛ ولي از نظر گروهي ديگر، قواعد مزبور 

ي آمره به عمل آمده گيرد. گرچه تعريفي كه از قاعدهميدر بر ها را نيزمعاهدات بلكه اعمال يكجانبه دولت
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  ٢٥٩ /    بررسي قواعد آمره در معاهدات بين الملل 

 
گيري كلي خود، هرگونه عمل و رفتار متعارض با خود در زمينه معاهدات است، ولي قواعد مزبور در جهت

المللي كه بر بستر صلح و نظم حقوقي بين كنند. اساساً وجه منطقي وجود قواعد مزبور دررا نفي و رد مي

ها المللي دولتامنيت بشري تكيه زده و در چارچوب اصل عدم توسل به زور و يا تهديد به آن در رفتار بين

المللي تبيين و احترام به حيثيت و شئون حيات بشري و در قالب كلي حفظ و تضمين صلح و امنيت بين

دهد. در الشعاع خود قرار ميته و هرگونه عمل و رخداد حقوقي را تحتاي بس گسترده داششود، دامنهمي

گيرد، اگر با قواعد بنيادي اين راستاست كه بسياري از رفتارها، در هر سطحي و به هر نحوي كه صورت مي

مزبور تعارض داشته باشد، قابل تحمل و پذيرش نخواهد بود و با نگاه و تأكيد بر عناصر ايجادي قواعد 

تواند مانع از اثر حقوقي تعارض با قواعد مزبور شود و شناسايي و عدم اعتراض و ، هيچ عاملي نميآمره

(شريفي  تواند عدم مشروعيت بنيادي عمل متعارض را خنثي نمايدها در برابر تعارض، نميخاموشي دولت

  ). ١٦٤: ١٣٧٥طراز كوهي، 

ي بينالمللي، بنا بر تعريف، قواعد آمرهي، المللطور كه گفته شد در بستر اقتدار جامعه بينهمان

تضمينكنندهي منافع عام بشريت و هويت جمعي دولتها در عرصهي تعارض و مناقشهي نابرابر 

قدرتهاست و عامل بازدارندهاي در برابر نيرومندان محسوب ميشود. ازاينروي هرگونه رفتاري را كه 

آسيب رسان به نظم حاكم بر جامعه بينالمللي باشد، نفي و طرد ميكند. بديهي است كه بنا بر تعريف آمره 

بودن برخي از قواعد حقوق بينالملل، به علت ماهيت آنها و نقشي كه در گسترهي حيات بينالمللي، ايفا 

ميكنند، منطقاً تحقيقاً و بايد همهي انواع اعمال حقوقي را شامل شود. هدف مفروض در مفهوم قواعد آمره 

ناظر بر حمايت از منافع جمعي ذوات بينالمللي و جامعهي بينالمللي در كليت آن ميباشد كه نميتوان آن 

را به روابط متقابل قراردادي محدود دانست. در تبيين كاركرد عام قواعد آمره در كليهي سطوح و شئون 

حيات آدمي، ميتوان مقولهي حقوق بشردوستانهي بينالمللي را شاهد مثال آورد كه در قلمرو نظم حقوقي 

بينالمللي قرار گرفته و با كاركردهاي خاص خود بر بستر اخلاق و وجدان حقوقي بشريت تكيه زده و 

مركز ثقل و محور روابط دولتها در جنگهاي داخلي و بينالمللي شده است. رويكرد و جهتگيري 

جامعهي بينالمللي در مقولهي خاص حقوق بشردوستانهي بينالمللي كه از پشتوانهي قوي در نزد افكار 

عمومي عالم نيز برخوردار است، چنين سمت و سويي را حكم و ايجاب ميكرد كه نقض و تخلف از اين 

نرمها كه عموماً بهصورت يكجانبه تحقق مييابد، در زمرهي اصول و قواعد اساسي بينالملل قرار گيرد، اين 

جهتگيري تا آن حد تكامل يافت كه كميسيون حقوق بينالملل و نيز بسياري از حقوقدانان بينالمللي بر 

اين عقيدهاند كه قواعد ناظر بر حقوق بشردوستانهي بينالمللي از زمرهي قواعد آمرهي بينالملل هستند و 

  بايد تحت هر شرايطي رعايت شوند؛ و نقض عمدهي آنها جنايت تلقي شده است (همان: ١٧٠). 

گيرد و در اثر آن صورت ميطور يكجانبهبار و اعمال خشونت باري كه بهبا عنايت به آثار بسيار زيان

شود و نظاميان اسير، هاي ممنوعه استفاده مييابد، از سلاحجمعي و تجاوز تحقق ميكشي، كشتار دستهنسل

حقوقي قواعد آمره به اعمال  شوند و. . . اهميت و ضرورت منطقي گسترش آثارشكنجه و كشته مي
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شود. نتيجه اينكه به اقتضاء تر ميشود آشكارتر و صريحها نيز مييكجانبه كه شامل مقررات و قوانين دولت

ي بينالمللي، ناگزير از پذيرش اثر حقوقي قواعد آمره به اعمال يكجانبه دولتها هستيم د آمرهماهيت قواع

كه در نظم حقوقي بينالمللي بنا بر آنچه بايد باشد بسيار مطلوب خواهد بود. واقعيتي كه بهموازات پذيرش 

قواعد آمره، طبيعي مينمايد. لذا وقتيكه عمل و اقدام حقوقي يكجانبهاي كه معارض با قواعد آمرهي 

  بينالمللي باشد، اتفاق افتاد بايد در چارچوب نظم حقوقي بينالمللي با آن برخورد شود (همان: ١٧١). 

  

  صلاح براي اقامه دعويمقام ذي
رتو كه در پ الملليدر اين باره، توجه به اين نكته ضروري و اساسي است كه پديده نظم حقوقي پوياي بين

كند، مؤيد و بيانگر سير المللي معنا پيدا ميي بينمفاهيمي همچون قواعد آمره و تعهدات نسبت به جامعه

رش روي طرح پذيالمللي داشته و دارد. ازاينللي و بالمآل نظم حقوقي بينالمي بينتكاملي است كه جامعه

گي و المللي از حيث، نهادينالمللي، خود بيانگر تكامل روابط بينقواعد آمره در چارچوب نظم حقوقي بين

نطقي مالمللي شناسايي و پذيرفته شود، نتيجه بديهي و ي بينقانونمندي است. اگر تعهدات در برابر جامعه

 حتمال سوءالمللي در موارد تخلف خواهد بود. ولي اگر اآن، اقدام و واكنش عمومي از سوي جامعه بين

ات رود، بايد سازوكاري اتخاذ كرد كه جلو آن گرفته شود، بديهي است تاييد تدريجي تعهداي مياستفاده

ي اين است كه منزلهتعهداتي بهنچه اهميتي برخوردارند كه نقض چنين آالملل كه از مزبور در حقوق بين

المللي متضرر هاي جامعه بيني دولتتنها دولتي كه آشكارا در معرض چنين تخلفي قرار گرفته، بلكه همهنه

يوه و شود كه بايد نظام و چارچوبي پديد آيد كه شاند، به ناگزير منجر به ايجاد گرايش و تمايلي ميشده

، نظمي و هرج و مرج جلوگيري گردد(نمكيردد و از ايجاد بيي واكنش عليه تخلفات مشخص گنحوه

٣٣٦: ١٣٩٣ .(  

ها باشد، در جهت همزيستي و همبستگي كل دولتالمللي كه دربردارنده قواعد آمره مينظم حقوقي بين

ي اين منزلهاشد، بهشود. بر اين اساس هر عمل حقوقي و اقدامي كه متعارض با قواعد مزبور بطراحي مي

 جمعي نظم مزبور را زير سؤال ميبرد و تهديدي عليه منافع جامعهي بينالمللي است. از اين كه هويتاست 

روي بايد به هر دولتي حق اعمال واكنش داده شود. در غير اين صورت نقض غرض خواهد بود. در اين 

راستا برخي بر اين باور هستند كه بنا بر ماهيت و سرشت قواعد آمره و تعهدات برآمده از آنكه داراي 

وصف بينالمللي و عامالشمول هستند، اقدام عام جامعه بينالمللي منطقيترين و اصوليترين ضمانت اجرا 

عليه و در برابر تخلفاتي است كه به هر دولتي اين توانايي را ميبخشد و اين اختيار را ميدهد تا تخلف و 

خلاف ديگر دولتها از تعهدات مزبور را به عنوان جنايت بينالمللي نگريسته و مورد پيگيري قرار دهد 

  (همان: ٣٣٦). 

كننده بيشتر به هاي شركتات نيز اين گرايش موردتوجه بوده و دولتدر كنفرانس وين حقوق معاهد

اعتباري مطلق معاهدات متعارض را به وصف عام الشمول تعهدات برآمده از قواعد آمره استناد و ابطال و بي
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  ٢٦١ /    بررسي قواعد آمره در معاهدات بين الملل 

 
ها نظر داشته و در اين راستا حتي از نظر برخي از دولتمد ١٨ميزات بطلان ملحوظ در ماده عنوان يكي از م

صورت قاعده عمومي به دست هر دولتي صورت گيرد. ولي گرايش مزبور در سطح تواند بهاين اقدام مي

المللي و نظم حقوقي حاكم بر آنكه متأثر از تعارضات و مناقشات ايدئولوژيكي، سياسي و جامعه بين

خوردار نيست، باشد و در مقايسه با نظم حقوقي داخلي از استواري و استحكام چنداني براقتصادي مي

آلي به نظر ميرسد كه جاي انتقاد و چالش را باقي ميگذارد در اين راستا در كنفرانس وين حقوق ايده

معاهدات برخي از دولتها بر اين نظر بودهاند كه گرچه ابطال معاهدات برآمده از تعارض با قواعد آمره 

قلمروي عام دارد، ولي اين جريان ممكن است به يك سلاح خطرناكي عليه امنيت و ثبات معاهدات و اصل 

حاكميت دولتها منجر شود. با درنگ در مطالب ياد شه مشاهده ميكنيم كه موقعيت خاص جامعه 

بينالمللي و ضعف ساختاري و قانوني آن، زمينههاي اين گرايش به نظر ميرسد(شريفي طراز كوهي، 

١٨٥: ١٣٧٥ .(  

اعي ير منطقي و پويش اجتمكه اين پديده در كليت مفهوم و س توان نتيجه گرفتبر اين اساس، مي

يون حقوق المللي پيدايش قواعد آمره توانايي دفاع دارد. اگر كنوانسيون وين و سرانجام كنوانسبين

هاست و ولتالمللي دمعاهدات مبدع قواعدي است كه در مقام حمايت از منافع بنيادي و اساسي جامعه بين

تواند از پذيرش اين مطلب و واقعيت خودداري كند، نميها تحميل ميلي را به دولتتعهدات عام الشمو

ر را كه اگست. چورزد كه تعارض يك معاهده با نرمهاي آمره، تنها يك موضوع ناظر بر اعضاء معاهده ني

ه كست اين ا المللي مستلزمتمايزي ميان قواعد حقوقي قائل هستيم، منطق حقوقي و تئوري نظم حقوقي بين

ه از ات برآمدتعهد بر اين تمايز، آثاري نيز مترتب باشد. در اين راستا در مقام اثبات وصف عام الشمول

ق عرفي، از لمرو حقودر ق قواعد آمره، اين نظر نيز ارائه شده است كه با عنايت به منبع ايجاد قواعد آمره كه

اعتباري ه بيبست همه اعضاء در استناد جايگاه استواري برخوردار است، قائل شدن به حق واكنش به د

   ).١٨٥ان: (هم دمعاهده و اعمال واكنش نسبت به آثار خلاف آن از دليل حقوقي قوي برخوردار خواهد بو

  

  erga omnes نقض قواعد آمره و تعهدات

چه آثار و تبعاتي را در پي  erga omnesالواقع نقض قواعد آمره و تعهدات در پاسخ به اين سؤال كه في

الملل فاقد مكانيسم نظران، حقوق بينخواهد داشت بايد گفت كه اگرچه به اعتقاد بسياري از صاحب

شكنان است اما بايد به اين نكته دقت داشت شده براي تضمين اجراي مقررات و عقوبت قانونسازماندهي

م و قواعد آمره و تعهدات نقض قواعد آمره و طور عاالملل بهترين ضمانت اجراي حقوق بينكه مهم

المللي است. يكايك اصول مصرح طور خاص همانا حفظ صلح و نظم بين بينبه erga omnesتعهدات 

با هدف پرهيز از بروز خشونت،  erga omnesدر قواعد آمره و تعهدات نقض قواعد آمره و تعهدات 

اند. ناگفته و پذيرش قاطبه كشورهاي جهان قرار گرفتهاند و موردقبول ريزي شدهعدالتي طرحجنگ و بي

فقط براي كشورهاي درگير المللي را نهپيداست كه هرگونه نقض اين مقررات در وهله اول صلح و نظم بين
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       ١٣٩٩،  پاييز  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٢٦٢

 
طور مستقيم بر مناسبات كشورهاي ثالث كه مستقيماً مخاطب منازعه نيستند منازعه به هم خواهد زد بلكه به

  ). ١: ١٣٩٢(شكوري،  دار خواهد كرده و عواطف بشري را خدشهنيز تأثير گذاشت

 ergaنقض بودن قواعد آمره و نقض قواعد آمره و تعهداتها به غيرقابلعلاوه بر اين، اعتقاد دولت

omnes  در جاي خود كافي است تا كشورهاي ثالث را به اتخاذ تمهيدات مقتضي اعم از ديپلماتيك و يا

رغم فقدان الملل وادارد. بر اين اساس عليزات ناقضان اصول جهاني حقوق بينتوسل به زور براي مجا

الملل، اراده و اقدام كشورها براي حفظ و پاسداري از صلح و نظم عيار در حقوق بينسيستم قضايي تمام

 ergترين ضمانت اجراي برخورد با هرگونه نقض قواعد آمره و تعهداتالملل در حد خود مهمبين

omnes الملل جديد، مصونيت سياسي سران در سطح جامعه جهاني خواهد بود. علاوه بر اين حقوق بين

شناسد و اين افراد در صورت گردند را به رسميت نميالمللي ميبلندپايه دولتي كه مرتكب جنايات بين

محسوب شود در معرض دستگيري و  erga omnesارتكاب جرمي كه نقض قواعد آمره و تعهدات 

المللي) براي كمه بر اساس اصل صلاحيت جهاني كشورها (مندرج در اساسنامه ديوان كيفري بينمحا

  ). ١(همان:  المللي خواهند بودمحاكمه و مجازات مجرمان بين

  

  رعايت قواعد آمره در عرصه جهاني
و  عرصه استنادترين اي چنين بيان داشته كه مهمولاديسلاو چاپينسكي حقوقدان مشهور لهستاني در مقاله

ويه المللي جستجو كرد. به اعتقاد وي بررسي رهاي بيناجراي قواعد آمره را بايد در محاكمات و دادگاه

ترين مجال براي بررسي و سنجش سطح اعتبار و رعايت قواعد آمره است المللي مهمهاي بينقضايي دادگاه

رار رفته قند صدور احكام بيشماري آمره مستالمللي نقض قواعد چه آنكه در بسياري از آراي كيفري بين

رده اند كنس در اسكاتلند مانند المللي قواعد آمره را به هيولاي درياچه لاخاست. گروهي از حقوقدانان بين

شود. در اين تمثيل استناد به ها پنهان ميآورد و سپس براي مدتكه هر از چند گاهي سر از آب برمي

ز الي فراتر والمللي مورد آنان بوده است. واقعيت اعد آمره در محاكمات بينارجاع موردي و اندك به قو

هاي ويژه مادهالملل را بايد در حقوق معاهدات بهگاه قواعد آمره در حقوق بيناين است. آشكارترين تجلي

نكته ين طور آشكار و يا ضمني به اكنوانسيون وين جستجو كرد. امروزه همه كشورهاي جهان به ٦٤و  ٥٣

ها منعقد شود و لتاي كه ميان دومعترف و پايبندند كه هرگونه توافق، معاهده و يا قرارداد دو يا چندجانبه

ي خود كته در جاالمللي باشد، از اعتبار ساقط و غيرقابل استناد است. همين ندر تضاد با قواعد آمره بين

باشد اگرچه مستند كردن الملل ميوق بينراگير شدن قواعد آمره در حقترين پيروزي در راستاي فبزرگ

ات و اهميت جلوه كرد ولي سخن اين است كه حقوق معاهدالمللي به قواعد آمره را نيز نبايد كماحكام بين

مقايسه با محاكمات اي دارد كه از حيث مقياس قابلچنان اندازه و گسترهرعايت قواعد آمره در آن آن

  ). ١(همان:  المللي نيستاندك بين
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  ٢٦٣ /    بررسي قواعد آمره در معاهدات بين الملل 

 
  المللي و قواعد آمرهصلاحيت جهاني ديوان كيفري بين

هاي ملي هالمللي، صلاحيت جهاني به اين معنا است كه دادگاوفق تصريحات اساسنامه ديوان كيفري بين

عمال اقدام به بي، ايك كشور بدون هيچ عنصر ارتباطي اعم از قلمرو، تابعيت يا منفعت دولت با جرم ارتكا

محض آنكه از المللي نمايند. صلاحيت بهمه و مجازات مرتكبين جرائم عمده بينصلاحيت در محاك

هايي كه در سان بررسي جرمگردد. بدينهرگونه عامل سرزميني، شخصي و منفعتي رها شود، جهاني مي

 ر پيها را نيز دلتبيرون از يك سرزمين و به دست افراد بيگانه ارتكاب يافته و رسيدگي به آن منافع دو

هاي ملي، يك هندارد، صلاحيت جهاني است؛ بنابراين مفهوم صلاحيت جهاني عبارت است از اينكه دادگا

دف هتر، به جانشيني آن، با المللي و به عبارت صحيحاصل استثنايي را به دليل نبود وجود يك مرجع بين

هاي ملي كه گاهي دادگاهالمللي و صلح و امنيت جامعه بشري اعمال نمايند؛ چرا بينحفظ نظم عمومي 

 يستند، ياندار (داراي صلاحيت سرزميني يا شخصي) يا قادر به تعقيب و محاكمه و مجازات مجرم صلاحيت

 قوق كيفريالملل كيفري و حدهند و براي آنكه اين اصل مهم در حقوق بينتمايلي به اين امر نشان نمي

عمال قدام به اامجرم) مراجع قضايي يك دولت بيگانه،  مجازات ماندن المللي بلااجرا نماند (اصل بدونبين

يز بايد نالمللي را نمايند. ضرورت حفظ نظم عمومي بينصلاحيت جهاني براي محاكمه و مجازات مجرم مي

م ه سه مفهوبالمللي چيست؟ براي درك اين مسئله لازم است به اين دليل اضافه كرد؛ ولي نظم عمومي بين

  كند نگاه كنيم:را مختل ميكه نظم جامعه جهاني 

  المللي)راردادهاي بينالمللي (معاهدات و ق. نقض مقررات بين١

  داري، قاچاق انسان)برده المللي (دزدي دريايي،. جرائم بين٢

  ). ١(همان:  كشي، جنايات جنگي، جنايت عليه بشريت)المللي (نسل. جنايات بين٣

  

  المللينقض مقررات و تعهدات بين
قوقي الملل را اعم از قواعد آمره، قواعد عرفي يا اصول كلي حها مقررات مربوط به حقوق بينهرگاه دولت

 فهوم تحققمالمللي وضع شده است و داراي جنبه كيفري نيستند، نقض نمايند، اين كه از سوي جامعه بين

  كند. پيدا مي

المللي تر بحث شد رفتاري خلاف هنجار بينگونه كه پيشبه ديگر سخن زير پا نهادن قواعد آمره همان

تلقي شده و همه كشورها از صلاحيت جهاني براي محاكمه آمران و عاملان جرائم مشمول مصاديق نقض 

ي خود مؤيد اهميت روبه افزايش نوبهكشي يا جنايت عليه بشريت برخوردارند كه بهقواعد آمره مانند نسل

گمان بايد گفت چنانچه كه يك اقدام خاص در الملل است. بينجايگاه قواعد آمره در عرصه حقوق بي

المللي نگنجد آنگاه صلاحيت المللي مصرح در اساسنامه ديوان كيفري بيني بينزمره مصاديق جرائم عمده

المللي به شوراي طور آشكارا در اساسنامه ديوان كيفر بينعنوان نقض قواعد آمره بهشناسايي يك اقدام به

تواند محاكمه و مجازات عاملان را به ديوان ازمان ملل متحد واگذار گرديده و شوراي ياد شده ميامنيت س
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       ١٣٩٩،  پاييز  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٢٦٤

 
المللي المللي احاله نمايد. ناگفته پيداست كه در صورت ارجاع رسيدگي به ديوان كيفري بينكيفري بين

گردد ولي ط ميصلاحيت جهاني كشورها در محاكمه و مجازات مجرمان، محاكمه در ديوان يادشده ساق

 باشدهاي ملي كشورهاي ذيصلاح ميواگذاري به دادگاهدر صورت تصميم ديوان يا شوراي امنيت قابل

  ). ١(همان: 

  

  المللينسبت قواعد آمره و معاهدات بين
سو، با اصل حاكميت اراده و نسبي بودن قراردادها چنانچه قاعده آمره را قراردادي تلقي كنيم، از يك

شويم و از سوي ديگر، حاكم بودن قواعد آمره بر اعتبار قراردادها كه در حقوق معاهدات ميرو روبه

اي قراردادي را ملاك و توان قاعدهتواند منطقي تلقي شود و به بيان ديگر، نميپذيرفته شده است، نمي

ن آنكه اثر ابطالى دهد. ضممعيار مشروعيت ديگر قراردادها بدانيم، چراكه دور و تسلسلي باطل به دست مي

تواند به آن استناد قواعد آمره صرفاً در چارچوب معاهدات نبوده، در خصوص عرف مغاير نيز مي

اي كه مقرراتي برخلاف عهدنامه وين هيچ معاهده ٥٣)؛ زيرا بنا بر ماده Shelton, 2006: 305شود(

محكوم به بطلان است. اين قواعد به  قواعد آمره داشته باشد، تاب مقاومت در برابر اين قواعد را ندارد و

اين قواعد تصريح  ٢الملل به ماهيت استعلايي و برتري هنجارياند و در حقوق بينموسوم شده ١قواعد امري

الملل را ياراي مقابله و هماوردي با چنين قواعدي اي كه منابع كلاسيك حقوق بينشده است؛ به گونه

طلان مطلق يا كان لم يكن بودن قاعده لاحق و انفساخ قواعد اي بنيست و ضمانت اجراي چنين مسئله

الملل توان گفت، اين قواعد به مثابه شاخص اعتبار ديگر قواعد حقوق بينمعارض سابق است. به عبارتي مي

  ). ٣٧٦: ١٣٩٤(موسوي، رضايي،  اندبه شمار آمده

شخيص مبناي ت ست كهيادآور شده، آن ا نكته دقيقي كه پروفسور سيما در تمييز قواعد آمره از ديگر قواعد

ي ضروري م و يا حتالمللي است و بنابراين هر قاعده مهقواعد آمره، تعلق آنها به منافع جمعي كل جامعه بين

مدعا  دي بر اينتواند عنوان آمره به خود بگيرد. وي اصل وفاي به عهد را به عنوان شاهو سلب ناشدني نمي

 قض غرض وود، نبر يك معاهده بر سر اينكه آن معاهده لازم الوفا نخواهد آورده است كه گرچه توافق د

كه دانيم، بلبشود كه اين قاعده را آمره متناقض با موضوع و هدف آن است، اما صرف اين مسئله باعث نمي

ده در شود يك قاعده آمره نقض ناپذير باشد، اهميت ماهيت و منافعي است كه آن قاعآنچه موجب مي

  ). ٣٧٦(همان:  بردارد

توانند نقشي اثباتي در احراز قواعد آمره داشته باشند؛ چنان كه المللي ميبايد توجه داشت كه معاهدات بين

ساز و رويه قضايي ملي و بينالمللي را شاهدي براي احراز قواعد الملل معاهدات قانونون حقوق بينكميسي

آمره گرفته است. ممنوعيت شكنجه از اين مصداقها است كه به اين ترتيب ميتواند به فهرست قواعد آمره 

                                                
1. peremptory norms 
2. normative hierarchy 
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  ٢٦٥ /    بررسي قواعد آمره در معاهدات بين الملل 

 
افزوده شود كه هم موضوع كنوانسيون ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتار ظالمانه يا مجازات غيرانساني يا 

ترذيلي (١٩٨٤م) قرار گرفته و هم در رويه قضايي نمودي بارز يافته است. بر همين مبنا، ديوان بينالمللي 

المللي بين اعلام كرده بايد توجه داشت كه معاهدات» نيكاراگوئه«خود در قضيه دادگستري در رأي 

الملل معاهدات توانند نقشي اثباتي در احراز قواعد آمره داشته باشند؛ چنان كه كميسيون حقوق بينمي

شكنجه  المللي را شاهدي براي احراز قواعد آمره گرفته است. ممنوعيتقانون ساز و رويه قضايي ملي و بين

تواند به فهرست قواعد آمره افزوده شود كه هم موضوع ها است كه به اين ترتيب مياز اين مصداق

م) قرار گرفته و ١٩٨٤كنوانسيون ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتار ظالمانه يا مجازات غيرانساني يا ترذيلي (

مللي دادگستري در رأي خود در قضيه الهم در رويه قضايي نمودي بارز يافته است. بر همين مبنا، ديوان بين

كننده قواعد عرفي است، بپيوندند و اي كه تدوينهتوانند به معاهدها مياعلام كرده كه دولت» نيكاراگوئه«

  از اين معاهده به منزله ساز و كار با ابزاري براي تضمين آن قاعده بهره گيرند (همان: ٣٧٧). 

  

  گيرينتيجه
باشد. موضوعي كه الملل، مبحث قاعدة آمره ميپر اهميت در عرصة حقوق بينيكي از موضوعات مهم و 

المللي دارد. المللي و اعتبار معاملات بينالملل، نظم و امنيت بينارتباط نزديكي با ضمانت اجراي حقوق بين

اخته يت شنرسم المللي پذيرفته و بهامروزه اصولي وجود دارد كه به عنوان قواعد آمره به دست جامعه بين

نگ، جحريم شده است اصولي مانند اصل وفاي كه به عهد، اصل حسن نيّت، اصل منع توسل به زور و ت

 . . ع مشروع، اصل منع كشتارجمعي و. اصل دفا

المللي ينبترين ابزار خلق قواعد در نظام المللي مهمحقوق قراردادي به عنوان منبع قاعده آمره معاهدات بين

اند كه چگونه يك جواب رها كردهوين اين پرسش را بي ١٩٨٦و  ١٩٦٩هاي كنوانسيون باشند.معاصر مي

توان گفت كه ن ميهر دو كنوانسيو ٥٣نهد. با وجود اين، با نگاه به ماده قاعده آمره پاي به عرصه وجود مي

ر داهد شد. پس آورد اعمال خوالمللي به عمل ميدر اين باره معيار پذيرش و شناسايي كه همه جامعه بين

 شود بايد اثبات گردد. اي ميان اكثريتي گسترده از كشورها اعمال ميوهله نخست اين امر كه قاعده

المللي انگاشته شده و همه كشورها از به راستي، زير پا نهادن قواعد آمره رفتاري خلاف هنجار بين

كشي يا قض قواعد آمره مانند نسلصلاحيت جهاني براي محاكمه آمران و عاملان جرائم مشمول مصاديق ن

ي خود مؤيد اهميت روبه افزايش جايگاه قواعد آمره در عرصه نوبهجنايت عليه بشريت برخوردارند كه به

ي الملل است. اگرچه بايد گفت چنانچه كه يك اقدام خاص در زمره مصاديق جرائم عمدهحقوق بين

عنوان لمللي نگنجد آنگاه صلاحيت شناسايي يك اقدام بهاالمللي مصرح در اساسنامه ديوان كيفري بينبين

المللي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد طور روشن در اساسنامه ديوان كيفر بيننقض قواعد آمره به

المللي احاله تواند محاكمه و كيفر عاملان را به ديوان كيفري بينواگذار گرديده و شوراي ياد شده مي

المللي صلاحيت جهاني كشورها ست كه در صورت ارجاع رسيدگي به ديوان كيفري بيننمايد. ناگفته پيدا
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گردد ولي در صورت تصميم ديوان يا در محاكمه و كيفر مجرمان، محاكمه در ديوان يادشده ساقط مي

  باشد. هاي ملي كشورهاي ذيصلاح ميواگذاري به دادگاهشوراي امنيت قابل
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  ٢٦٧ /    بررسي قواعد آمره در معاهدات بين الملل 

 
  منابع و مآخذفهرست 

  منابع فارسي - ١
  الف: كتاب

مور االمللي، تهران، انتشارات وزارت )، قواعد آمره و نظم حقوقي بين١٣٧٥شريفي طراز كوهي، حسين، (ــ 

  خارجه. 

 المللي عمومي، تهران: كتابخانه گنج دانش. )، حقوق بين١٣٩٩ضيايي بيگدلي، محمدرضا. ( ــ

 الملل معاهدات، تهران: فرهنگ نشر نو. )، حقوق بين١٣٩٨فلسفي، هدايت االله. ( ــ

 المللي، تهران: نشر ميزان. )، حقوق معاهدات بين١٣٩٩موسي زاده، رضا. ( ــ

  
  ب: نشريه

ي حقوقي فصلنامه، »المللجايگاه قاعده آمره در ميان منابع حقوق بين«، )١٣٧٧(، قاسمسيد، زماني ــ

 . ٣٢٤تا  ٢٩٩از ص ، ٢٢شماره ، الملليبين

الملل مرة حقوق بيننظرية اماني قاعدة آمره (قواعد آ«، )١٣٩١(، اوان فاكس، اوان جي؛ ديسنت، كريدل ــ

از ، ٢٩سال ، الملليي حقوقي بينفصلنامه، ترجمة مهداد فلاح اسدي، »با تأكيد بر نظرية اماني قاعدة آمره)

 . ٥٤تا  ٣٩ص 

ي حقوق بينالملل؛ تكامل يا تحول در منابع قواعد آمره«، )١٣٩٤(، سيد فضل االله؛ خلف رضاي، يموسو ــ

حقوق بينالملل (با بررسي تطبيقي نظامهاي حقوق ملي)»، فصلنامهي مطالعات حقوق تطبيقي، دوره ٦، 

 شماره ي ١، از ص ٣٦٩ تا ٣٩١. 

  
  ج: مجموعه مقالات

ق قواعد آمره در تحليل مصادي«، )١٣٩٥(، پروين سادات، حجت؛ طيبي، نوراييسيد عليرضا؛ ، ميركمالي ــ

، ينبرل، المللي پژوهش در علوم و تكنولوژيمجموعه مقالات سومين كنفرانس بين، »المللحقوق بين

  پرداز كارين، از ص ١ تا ١١. دهموسسه مديران اي

ملي  مجموعه مقالات همايش، »الملل وآثار آنبينجايگاه قاعده آمره در حقوق «)، ١٣٩٣(، سروه ،نمكي ــ

  . ٣٤١ تا ٣٢٣از ص ، هدانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغ، مراغه، الملليايران و چالش هاي حقوقي بين

 
  هاي اينترنتيد: سايت

ت وبلاگ مطالعا، »المللتأملي در زمينه جايگاه قواعد آمره در حقوق بين«، )١٣٩٢(، بابك، شكوري ــ

   shakuri.blogfa.com/post-39.aspx  المللبين حقوق
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  ه: قوانين و مقررات

  وين درباره حقوق معاهدات.  ١٩٦٩كنوانسيون  ــ

 
 منابع انگليسي - ٢

__ Shelton, Dinah, (2006), “Normative Hierarchy in International Law”, 
American Journal of International Law, Vol. 100, pp 291-323.  
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